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 چكيده

هاي  ظر ايدئولوژيبه رغم اهميتش در فرايند مدرنيته سياسي در ايران كمتر از من» مشروطه ايراني«
شناسي تاريخي  از رويكرد جامعهمورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.  ي/ ناسيوناليسمساز ملت

هاي چندگانه ناسيوناليسم ايرانيِ برآمده از سده نوزدهم را فراهم  رخداد مشروطه زمينه رونمايي چهره
تني بر حق حاكميت ملت و حكومت سو با تبلور ناسيوناليسم سياسي مب آورد. مشروطه ايراني از يك

مدت  آميز و كوتاه گرايي مصلحت مواجه شد. همناسيوناليسم فرهنگي قانون و از سوي ديگر با واكنش 
همراه داشت، اما واگرايي و  هاي ناسيوناليستي در آغاز مشروطه اگر چه دستاوردهايي را به اين گرايش

ند مشروطه نشان از تعارضات ماهوي و محدودكننده هاي ناسيوناليستي در فراي تشديد منازعات گرايش
پروژه مدرنيته سياسي ايراني داشت. چندگانگي ناسيوناليسم ايراني بر پايه تنوع منابع فرهنگي و ارزشي 

هاي ناسيوناليستي در مشروطه ايراني، امكان اشتراك بر سر  هاي واگرايانه گرايش خاص و سوگيري
اي  گونه كردن حاكميت ملت و حكومت قانون را تحليل برد. به نهادينهتعريف فراگير ملت و استقرار و 

ترين مساله معاصر ايران  عنوان مهم به» حق حاكميت ملت«و » مساله ملت«از مشروطه به اين سو كه 
  .همچنان در كانون توجه قرار دارد

  
طه ايراني، ناسيوناليسم فرهنگي، ناسيوناليسم سياسي، مشرومدرنيته سياسي، : كليد واژگان
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  مقدمه -1
اگوني از زواياي گون عنوان نقطه عطفي در فرايند مدرنيته سياسي در ايران به مشروطه ايراني

منازعات ايدئولوژيك  منظرشناسي تاريخي و از  رويكرد جامعه با ولي مورد مطالعه قرار گرفته،
هاي نظري  فقدان چارچوب .است واقع شدهمورد بررسي كمتر درگير  كنشگرانها و  ميان گروه

 نمايي بزرگاز يك سو و  مفاهيم تنگ دامنه و محدود ستكارب ،مناسبمرتبط و و مفهومي 
درگير در  اجتماعي هاي منابع ارزشي گروهتنوع و توجه به از سوي ديگر، هاي طبقاتي  تحليل

 رقيبهاي  پژوهشكه  ژه اينوي به. رانده استزيادي به حاشيه  اندازهايراني را تا   مشروطه
به ويژه ماركسيستي آن  معنايحكايت از آن دارد كه جامعه ايران يك جامعه نابرابر طبقاتي به 

 ؛الف و ب 1377كاتوزيان،  ؛1372كاتم،  بنگريد به براي نمونه( نبوده است مشروطهدر دوره 
 تابع نظميان آن را تو مي .)1387 ،و بنوعزيزي اشرف؛ 1383تكميل همايون، ؛ 1379آفاري، 
 .دانست متنوع هاي اجتماعي از گروه» هآميختهم در«تر  يا به تعبير دقيق» هريخت به هم« پيچيده

هاي مخالف  هاي سياسي گروه پيچيدگي ساختار جامعه ايراني، فرهنگ« اشاره بهجان فوران با 
ي تحليل در ها دشواري رب) 20 :1387(فوران، » هاي داخلي و خارجي قدرت درگير و موازنه

  روي پژوهش كنوني نيز هست. اي كه پيش مساله ،كند مي تأكيد زمينه ايران
ضرورتي براي بازبيني فرايند  را بازخوانش ناسيوناليستي مساله در رخداد مشروطه

هاي  پردازي سازي ايرانيان بر پايه منازعات ارزشي و ايدئولوژيك و فرا رفتن از مفهوم ملت
) بتواند روشنگر 22 :1383تصوير ناسيوناليسم از ملت به تعبير هابسبام (د شاياي است.  كليشه

هاي  هاي ناسيوناليستي بر مبناي تنوع نظام اين پژوهش تبلور گرايش ؛ بنابرايندورنماي آن باشد
عنوان نقطه عطفي در پروژه مدرنيته  با مشروطه ايراني بهرا ها  نسبت اين گرايش و ارزشي

عنوان  را به» حق حاكميت ملت«و » مساله ملت«و  1دهد رد واكاوي قرار ميسياسي در ايران مو
  دهد. قرار ميتوجه مورد ترين مساله ايران معاصر  مهم

 ؛)47 :1386ها تعلق دارد (وبر،  به مقوله ارزشملت ملهم از ماكس وبر از اين رويكرد و 
ن معني كه ريشه مساله را همچنان مساله است، بدا» حق حاكميت ملت«و » ملت«اگر بنابراين 

در فرايند مدرنيته ساسي در  بايد در نوع ناسيوناليسم و منابع ارزشي برسازنده و معرف ملت

                                                                                                          
 .)1390(ميرزايي،  شده استناسيوناليسم ايراني در جايي ديگر دلايلي ارائه  در خصوص عدم پژوهش در باب .1
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 .)1 :1983(گلنر، » ناسيوناليسم است كه مولد ملت است«چرا كه  ،جستجو كرد ايران
. دهد توسعه مي هاي مرتبط با ناسيوناليسم را دهد و ملت ايده ناسيوناليسم ايده ملت را شكل مي

تواند راجع به ناسيوناليسم بحث  نميكند  بدون توجه به آن چه از ملت معنا ميدر واقع فرد 
و  ماهيت ناسيوناليستي مشروطه ايرانيدرك  برايدر اين نوشتار ). 712 :1997، برينگتون(كند 

بتي ميان چه نس -1 :شود دو پرسش طرح مي ارائه الگويي تحليلي با رويكردي ناسيوناليستي
نافرجامي  -2هاي ناسيوناليستي در ايران دوره مشروطه است؟  مدرنيته سياسي و نوع گرايش
  هاي ناسيوناليستي تبيين كرد؟ توان بر مبناي گرايش مشروطه ايراني را چگونه مي

  
  مباني نظري -2

 اي نظري براي مطالعه ملت، دولت و نسبت ميان دولت و ملت، هويت و ناسيوناليسم سازه
 اجتماعي و به تعبير گلنر يواقعيت ناسيوناليسمانسجام ملي در فرايند مدرنيته سياسي است. 

به هيچ روي امري اتفاقي و  است ناپذير از جهان مدرن اجتناب واي اجتماعي  پديده )1388(
ها و مسائل خاص خود را نيز  گيسيوناليسم در هر زمينه اجتماعي كه شكل گرفت ويژنا .نيست

در كشورهايي كه پاي در مدرنيته سياسي نهاده بودند، رشد باربيه بر اين باور است شت. پي دادر
و حتي جلوي  نگيري دولت مدرن مانع پديد آورد و گسترش ناسيوناليسم در روند شكل

اين موارد ملت چون مانعي در برابر دولت مدرن قد  تمامگيري دولت مدرن را گرفت. در  شكل
سازد (باربيه،  مدرن را هموار ميانمود كه راه بازگشت به دولت پيش بر افراشت و چنين مي

گوياي بخشي از واقعيت اين  صرفاً از ناسيوناليسم و يك سويه حداقلي برداشت اين .)211 :1383
هم و  بخش حياتتواند  ميگونه دارد، يعني هم  ژانوس اي چهره ماهيتاً ناسيوناليسم. استپديده 
انگيز و مخرب و  تواند نيرويي فتنه نه بالنفسه بد است و نه خوب. مي«...  .باشد بار هلاكت
يا نيرويي براي تفاهم و يگانگي ملي و احياي مواريث شايسته فرهنگي و استقرار  ،ارتجاعي

(اشرف، » باشد آزادي و استقلال و دموكراسي و عاملي براي تأسيس واحدهاي بزرگ ملي
هاي  گيري اتر رويم ناسيوناليسم داراي ماهيت و جهتاگر از برداشت پيشين فر .)143 :1386
ايستد و  پرسش اين است كه كدام نوع ناسيوناليسم در برابر كدام نوع دولت مي .ي استمتنوع

  گيرد و بالعكس؟ كدام نوع ملت در برابر كدام نوع دولت قرار مي
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ي بسيار از رويكرد مدرنيستي ايده ملت در مفهوم نوين و سياسي آن به لحاظ تاريخ
فهم جامع تاريخ انسان در دو سده چنان كه به تعبير هابسبام  .)34 :1383جوان است (هابسبام، 

و  )1 :2004و واژگان و تركيبات همراه آن ممكن نيست. (» ملت«پيشين بدون درك اصطلاح 
همي از زندگي ما را تشكيل و داشتن هويت ملي به تعبير دوركهايم جنبه م» ملت«تصور 

مفهوم ملت در مطالعات ناسيوناليستي رويكردها و  .)272 :1380(به نقل از مان، » دهد مي
معين  ملت را جمعيت انسانيِ اسميت ).713 :1997، برينگتون(بنگريد به  متعددي داردتعاريف 

 و دارايها و خاطرات تاريخي مشترك  سطورهاهمراه با و شريك در يك قلمرو تاريخي، 
داند (اسميت،  و قواعد و قوانين حقوقي مشترك براي همه اعضا ميفرهنگي عمومي، اقتصاد 

اجتماعات «عنوان  اصلي فرهنگي و سياسي به مؤلفهملت را بر پايه دو  برينگتون .)14 :1991
ها و نظاير آن) و باور به حق  ها، ارزش (اسطوره 1فرهنگي مشترك يافته بر مبناي صور وحدت

بر توجه  تعريف اسميت و برينگتون علاوه). 713 :1997، تونبرينگكند ( تعريف مي» 2خودگرداني
اين است كه چگونه  لهامس دهد. به ساير ابعاد ملت بعد فرهنگي ملت را نيز مورد توجه قرار مي

ناسيوناليسم  هاي چالشايجاد شود و اين موضوع يكي از تجانس ميان بعد فرهنگي و بعد سياسي 
  است.

هاي  ناپذيري ارزش به واسطه برتري يا حداقل جايگزين لاًمعمو» ملت«اهميت  از نظر وبر
ها را حفظ كرد و توسعه داد،  توان آن فرهنگي، كه تنها از طريق بارور ساختن ويژگي گروه مي

جايي كه در عمل و ماهيت يك ايدئولوژي  ناسيوناليسم از آن .)52 :1386(وبر،  شود تثبيت مي
سازي  گراي خود ميل به گزينش و برجسته ت خاصخصل بنا بر ماهيت و ،خاصگرايانه است

ناسيوناليسم، گزينش فرهنگي از اين جهت كارويژه دارد.  گروه عناصر و اجزاي فرهنگي خاص
ناسيوناليسم نوع ژه در  وي اين خصلت بهو ارتقا و تبديل آن به يك فرهنگ رسمي است. 

يسم با چالش انطباق واحد سياسي فرهنگي يا مدل آلماني بسيار برجسته است. اين نوع ناسيونال
 كند كه ايجاب ميناسيوناليسم به تعبير گلنر اصلي سياسي است  با واحد فرهنگي مواجه است.

چه ناسيوناليسم را توضيح  آندر واقع ). 1 :1983واحدهاي سياسي و ملي متجانس باشند (
يك  تسلطن كه عنوان تنها نوع پيوند سياسي است و اي به »اصل تجانس فرهنگي«دهد  مي

                                                                                                          
1. Shared cultural features 
2. Self determination 
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سالاري  شدن در اين فرهنگ كه مورد استفاده دستگاه ديوان پذيرفته فرهنگ عاليه معين (و شايد
 كه اين.)38 :1388(گلنر، شرط شهروندي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است  حاكم است) پيش

كننده  تعيين ،كدام منابع ارزشي موجود در فضاي فرهنگي جامعه گزينش و رسميت يابند
اين موضوع به ويژه در گيري ارزشي و فرهنگي ناسيوناليسم و نوع ناسيوناليسم است.  هتج

  مسايل خاص خود را به همراه دارد.پيامدها و جوامع چندفرهنگي يا داراي تنوع فرهنگي 
هاي گذشته و دستاوردهاي نوين  مساله ماهوي ديگر ناظر بر دشواري پيوند ميان داشته

دارد:  دهد و بيان مي تعريفي آرماني از ملت ارائه مي 1ملت چيست هرنان در خطابملت است. 
يك ملت، يك روح و يك اصل معنوي است. در واقع دو چيز، يكي در گذشته و ديگري در 

دهند. يكي برخورداري از ميراثي غني و  زمان حال اين روح و اصل معنوي را تشكيل مي
به زندگي با هم، و خواست استمرار يافتن  ، ديگري رضايت واقعي، تمايل2مشترك از خاطرات

) تعريف آرماني 40 :1386ارزش ميراثي كه همگي به طور مشترك آن را در اختيار دارند (رنان، 
دهد كه چه  اما به اين پرسش پاسخ نمي ،رنان هر چند دو بعد گذشته و حال را در خود دارد

گذشته را  دباييا چگونه  و گيرد ار مياي و با چه تعريفي مبناي توافق و تعريف ملت قر گذشته
توان ميراث متنوع گذشته را مبناي همزيستي اجتماعي  مي اساساًآيا ؟ ردبه نفع حال رها ك

بر گيلبرت مانند پردازي ناسيوناليسم كساني  مفهومبه همين روي در كنوني قرار داد؟ چگونه؟ 
ها به مفاهيم  يب به نوع توسل آنهاي رق برخي از منازعات ميان ناسيوناليسمكه  نداين باور

يك ناسيوناليسم به مفهومي از ملت  نمونهبراي  .شود متفاوت و رقيب مربوط مي گاهياصلي 
بر  جويد و ناسيوناليسم ديگر به مفهومي از ملت مبتني بر سرزمين و موطن توسل مي مبتني

ات تأثيرسيوناليسم برآمدن هركدام از اين دو نوع نا .)50 :1383قوميت و فرهنگ (اسميت، 
  نيادي بر ماهيت دولت و ملت دارد.ب

باهمستان «را يك  ملت 3مانند بنديكت اندرسونبرخي گفت،  در پاسخ به چالش پيش
دهند و تنها بر بعد فرهنگي  كنند و اهميتي به جنبه سياسي آن نمي تعريف مي» سياسي پندارگون
 4و از سوي ديگر كساني مانند دومينيك شناپر فشارند پاي مي )تاريخ و مانند آن ،آن (زبان، دين

                                                                                                          
1. What is a Nation 
2. remembrances 
3. Benedict Anderson 
4. Dominique Schnapper 
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د و بر اين نظر است كه نشمار را برتر مي »همستان شهروندانبا« اجتماع يا يعني »ملت سياسي«
در واقع ملت قومي موجوديتي  )213 :1383توان ملت خواند (باربيه،  ملت قومي را هنوز نمي

و شيوه اصلي براي درك ملت وجود دارد دباربيه بر اين باور است كه  شود. پيشاملت تلقي مي
 -شود: نخست ملت قومي توان گفت كه دو گونه بسيار متفاوت ملت يافت مي رو مي و از اين

فرهنگي بها داد و بر اين باور بود كه  -توان به ملت قومي فرهنگي و دوم ملت سياسي. مي
: همانبه خود گيرد (ناچار داراي خصلتي سياسي است و گرايش به اين دارد كه شكل دولت 

، يشرقارگانيكي،  قومي، به الگوي ملت فرهنگي مدلدر مطالعات ناسيوناليسم  .)213-212
 سياسي، ليبرال، الگويبه  ملت رمانتيك و آلماني نيز معروف است. در حالي كه مدل سياسي

شده را در بندي ياد اسميت تقسيمبرخي مانند غربي، مدني و فرانسوي شهره است. گرايانه،  اراده
 .)218 :1383د (اسميت، نكن از هم متمايز مي» مدني«و » قومي«دو نوع ناسيوناليسم كلي  قالب

و به ا هاي متناسب با خود دارند. گرايش به برساختن دولتبه تعبير باربيه هر دو شكل ملت 
و  اي دچار عيب فروكاهندگي اين دو شيوه نگرش هر يك به گونه آورد كه درستي استدلال مي

دو نوع متفاوت ملت و دو دريافت از [در واقع] . است انگاري يكي از دو شكل ملت ناديده
  .)213 :1383(باربيه،  ملت وجود دارد كه به يكديگر فروكاستني نيستند

عدم تجانس ميان دولت و جامعه يا نهاد   مساله ماهيت متفاوت تعاريف ملت با مساله
بر  دباييعني دولت نيز بر پايه اصل تجانس سياست  نهادشود.  سياست و فرهنگ تشديد مي

اي است كه ضامن  در واقع ناسيوناليسم پديده پايه تعريف ناسيوناليسم از ملت تكوين يابد.
اي از عناصر  فرهنگي را مجموعه –به نظر باربيه ملت قومياصل تجانس به تعبير گلنر است. 

سازند. اين عناصر ميان همه افراد يك  ميطبيعي و تاريخي مانند قوم، فرهنگ، زبان و دين 
هاي عيني كه افراد  . دادهاست گروه ملي مشترك و در تنيدن پيوندهاي تنگاتنگ ميان آنان سهيم

ها را بدون طردشدن از باهمستان ملي رد  توانند آن دارند و نمي از آغاز منفعلانه دريافت مي
هاي  لت است كه نسب از داشتهانتسابي م  هدر واقع اين گون .)213- 214: 1383(باربيه،  كنند

هاي قومي بر سنن فرهنگي، زبان، مذهب و  از نظر اسميت نيز ناسيوناليست برد. گذشته مي
عنوان ملاك عضويت در يك  به» تبار خوني«هاي زندگي مشترك يا بر نياي مشترك يا  شيوه

هاي قانوني  بيشتري بر ويژگي تأكيدهاي مدني برعكس  كنند. ناسيوناليست مي تأكيداجتماع ملي 
(اسميت و وست،  .شمارند كنند و قوانين اساسي را ويژگي مسلم تعلق ملي مي عقلاني مي
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توان ملت اكتسابي ناميد كه اعضاي جامعه  اين گونه ملت را مي )1383اوزكريملي،  ،692 :1384
ن معناست كه اغلب يا اين بداسازند.  ميهاي آن را گزينش و بر مؤلفهفعالانه و با اراده خود 

در آغاز به تشكيل ملت فرهنگي روي  فرهنگي بودند و يا -قومييا ملت  بيشتر جوامع كنوني
  .اند پيش گرفتهها گذر به يك ملت سياسي را در آوردند و سپس برخي از آن
بندي دوگانه از ناسيوناليسم ارائه  يك طبقه )1386( 1هاچينسون  براي حل اين مسأله

كارويژه ناسيوناليسم  كند. سيوناليسم فرهنگي را از ناسيوناليسم سياسي تفكيك ميدهد و نا مي
فرهنگي برساختن ملت فرهنگي و كارويژه ناسيوناليسم سياسي بر ساختن ملت سياسي 

 سياسي يك جامعه سياسي مدني متشكل از هاي ناسيوناليستاز نظر هاچينسون آرمان است. 
... به واسطه قوانين مشترك و اخلاقيات وحدت يافته اي است كه شهروندان آموزش يافته

شوند،  گرايي را كه مانع تحقق اين آرمان مي و سنت كنونيها وفاداري سياسي  آن .است
، كه گرا از ملت است وطني و عقل ها مفهومي جهان شمارند و وفاداري مورد نظر آن مردود مي
هاي فرهنگي تفوق دارد  اوتبر تف وروبه جانب يك انسانيت مشترك دارد  درنهايت

بنياد ناسيوناليسم سياسي در هر شكل آن بر محور اين انديشه  ).194 :1386(هاچينسون، 
هاست و دولت وقتي ملي است كه منتخب ملت  گيرد كه حق حاكميت از آنِ ملت شكل مي

يا مورد حمايت و موافقت ملت باشد و دولت و حكومت ملي بدون به رسميت شناختن 
هاي  ملت و حق مداخله ملت در سازماندهي اين نهاد سياسي جديد معني ندارد. تجليآزادي 

عيني اين آزادي در جامعه يعني آزادي قلم، بيان، اجتماعات، احزاب و انتخابات همه از اين 
). از نظر 18- 19 :1387گيرند (آجوداني،  بنياد آزادي ملي و آزادي ملت سرچشمه مي

رهنگي برخلاف ناسيوناليسم سياسي ملت را در رضايت يا قانون هاچينسون ناسيوناليسم ف
جستجو  جويد، آن را در احساساتي كه توسط طبيعت و تاريخ به بار نشسته نمي» محض«

مورد نظر  هاي فرهنگي با رد آرمان حقوق فراگير شهروندي ناسيوناليست ،كند مي
(جنسي، شغلي، ديني و  عيخواستار آن هستند كه تمايزات طبي هاي سياسي ناسيوناليست

موجود درون ملت محترم شمرده شود، چرا كه حركت به سمت تمايز محرك اي)  منطقه
بر ماهيت واكنشي  تأكيد با كوهن و گلنر  ).194- 195 :1386(هاچينسون،  خلاقيت ملي است

                                                                                                          
1. John Hutchinson 
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پاسخي دفاعي توسط نخبگان آموزش را وناليسم فرهنگي برآمدن ناسيناسيوناليسم فرهنگي 
 سببممكن است  كه .دانند ميهاي منزلتي موجود  نوسازي بر نظم 1زاد برون تأثيره به ديد

كه در كشورهاي اسلامي معاصر  گرا در اجتماع شود؛ چنان هاي سنت بر ارزش دوباره تأكيد
  .)204 ،هماندر خاورميانه و آسيا به وقوع پيوست (

 يارتئوريك خود فاصله بس با پيشينه ناسيوناليسم مطالعاتدر چند دهه اخير  اگرچه
نسبت ملت چيستي ناسيوناليسم و ملت، اما همچنان با موضوعات و مسايلي مانند  ،گرفته

گيري  و مساله تنوع و جهت ميان واحدسياسي و مليفرهنگي و سياسي، عدم تجانس 
زير بازخواني ناسيوناليسم در ايران نيز به ناگناسيوناليسم در جوامع چند فرهنگي مواجه است. 

كه ناسيوناليسم با كدام چهره و ماهيت فرهنگي و ارزشي فرايند  اينبا چنين مسائلي مواجه است. 
ي ژرف و گسترده بر ماهيت دولت، تأثير ،گيرد را در پيش ميو دولت تعريف و برساختن ملت 

و  تعريف ملت، رابطه ملت و دولت، هويت ملي، وحدت و انسجام ملي، استقلال و منافع ملي
  سرنوشت و حقوق شهروندان آن جامعه دارد. خواهد داشت و نقشي اساسي در وعيت دولتمشر

 

  روش پژوهش -3
شناسي تاريخي به مطالعه ناسيوناليسم و منازعات ناسيوناليستي  اين پژوهش با رويكرد جامعه

دست اول و دست دوم و نيز تفاسير  پژوهشگر با مراجعه به متون. دكن ميتوجه دوره مشروطه 
وري شواهدي براي آدوره مشروطه پيرامون موضوع مورد مطالعه به گرداز  اير پژوهشگرانس

به هدف پردازد.  هاي خود مي هاي ارائه شده و تحليل و تفسير استدلال گويي به پرسش پاسخ
هاي ذهني  ها در روند دگرگوني و نيز چالش همانا تشخيص تضادها و تفاوت تعبير آفاري

نگاري اقتضا  شوند. اين فرايند ديالكتيكي تاريخ ر فرايند تحول متولد ميزادي است كه د درون
با پذيرش تنوع فرهنگي رخ  .)32 :1379(آفاري،  گرايي فرهنگي را بپذيريم كند كه كثرت مي

ميان  تضادهاي ايدئولوژيكبر تحليل خود را  كنونيپژوهش داده در فرايند مشروطه ايراني 
 .استده كرمتمركز  شدهيادهاي فرهنگي در دوره  اسيوناليستهاي سياسي و ن ناسيوناليست

هاي ناسيوناليستي و  گيري ملت نيز منوط به فهم اين گرايش درك فرايند تحول و شكل

                                                                                                          
1. exogenous 
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پيگيري منظم كساني را بهترين روش درك جوهره ملت  هابسبام هاست. تضادهاي ميان آن
احث سياسي و اجتماعي خود با اين به بعد و عصر انقلاب در مب .م1830كه از سال  داند مي

انديشمندان و توجه  .)34 :1383اند (هابسبام،  ، مواجه بوده»اصل مليت«مفهوم به ويژه تحت نام 
 شده به موضوع ملت، قانون و نظاير آن جلب شدكمي پس از زمان يادنيز  روشنفكران ايراني

 محورمشروطه  پيرامونگرفته  ورتصپراكندگي مباحث فرو افتادن در به منظور پرهيز از . بود
هاي  بر قانون اساسي مشروطه و متمم آن و مباحث مربوط به آن از يكسو و واكنش ها تحليل

كه به  مخالفان به ماهيت مشروطه، قانون اساسي مشروطه و متمم قانون اساسي و مندرجات آن
اليسم سياسي و دو مقوله ناسيونذيل االله نوري  ويژه در قالب رسايل و مكتوبات شيخ فضل

متن قانون اساسي، متمم آن و مصوبات مجلس شوراي  د.نشو ارائه ميبندي و  صورتفرهنگي 
كه صورتي  يا اين ،از مفاهيم نوپديدي است كه يا ما به ازايي در ايران سنتي ندارند مملو 1ملي

  دهد. مياي از آن مفاهيم را در ارتباط با تعينات بيروني نوپديد ارائه  نو و دگرگون شده
  
  مشروطه ايرانيناسيوناليستي ماهيت  -4

در فرايند  )18 :1379(آفاري، » رويدادي چند فرهنگي و چند ايدئولوژيكي«عنوان  مشروطه به
مدرنيته ايراني آغازگاه و بازنماي بسياري از تحولات و تضادهاي ساختاري و به مثابه مينياتوري 

) بر كشور 18 :1379هايي كه به تعبير آفاري (تضادشود.  از رخدادهاي پس از آن محسوب مي
توان  را مي ماهيت ناسيوناليستي مشروطه ايراني .است  سايه انداخته و هنوز هم حل و فصل نشده

مستقيم از منابع موجود استنباط كرد. برخي مانند ادوارد براون وجه به طور مستقيم و غير

                                                                                                          
ها و  بازي رغم همه مغالطات، سفسطه به همراه انبوهي از مفاهيم ديگر، علي» مجلس شوراي ملي«اسي و اس» قانون«خود مفهوم  .1

مفاهيم  ،جست و جوي بيهوده در انبان سنتدر گرايان و نوگرايان روشنفكر  هاي ناشيانه سنت »آشناسازي«ها در  انديشي مصلحت
ق. به آخوندزاده در  1286جمادي الثاني 29ستشارالدوله در نامه مورخ نمونه م راييابند. ب مدرني هستند كه به سنت تقليل نمي

چنين  ،)258: 1383منتشر كند و نكرد (آجوداني، » الاسلام روح«خواست آن را با نام  در آغاز مي كه ظاهراً» يك كلمه«مورد كتابش 
ام كه ديگر نگويند  آيات و براهين پيدا كرده به جميع اسباب ترقي و سيويليزاسيون، از قرآن مجيد و احاديث صحيح،«... نوشت: 

). آخوندزاده در پاسخ وي 372: 1357(آخوندزاده، » فلان چيز مخالف آيين اسلام، يا آيين اسلام مانع ترقي و سيويليزاسيون است
توان  مجري ميشريعت، كونستيتوسيون فرانسه در مشرق زمين  رسد كه گويا به امداد احكام به خيال شما چنان مي« نويسد مي

بافانه مفاهيم مدرن و سنتي و يافتن  خيال» درهم كردن«). اين 101 :1355(آخوندزاده، » داشت. حاشا و كلا بلكه محال و ممتنع است
  ادامه دارد. هاي مختلف در ساحتما به ازاي مدرنيت در سنت و بالعكس همچنان 
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كاتوزيان  .)503 :1372وجه دموكراتيك (رمضاني، دانند تا  تر مي ناسيوناليستي مشروطه را برجسته
باورانه انقلاب  هاي هر چند خوش ترين اميدها و آرمان از درون خاكسترهاي شريف«نويسد  نيز مي

 .)110 :1382(كاتوزيان، » سيوناليسم نوين ايراني آفريده شدهاي مختلف نا مشروطه بود كه گرايش
ولوژيك عصر مشروطه استمرار منازعات ميان دهد مجادلات ايدئ شواهد تاريخي نشان مي

 ناسيوناليسمده و كرگيري  گراياني است كه از سده نوزدهم آغاز به شكل نوگرايان و سنت
دروني طلبي استعمار) و  واكنشي به يك امر بيروني (توسعهنيز  ايراني گرايانه/ دولت محور هنخب

، »وحدت ساختاري«از بين رفتن خطر ت و يپي رويارويي با مدرن(استبداد داخلي) بود كه در
؛ قادري 1390(ميرزايي، شكل گرفت  ايرانبه خطر افتادن استقلال نيز پيشامدرن و » انسجام نظام«

از من است)  تأكيد » (مستقيم«نمايانگر نخستين مواجهه  ايراني مشروطه .)1391و ميرزايي، 
) بود كه سبب ايجاد 285 :1380 اسلامي و فرهنگ غربي در ايران جديد (عنايت، - فرهنگ سنتي

خواهي متناسب با مقتضيات دنياي نوين  ) و هويت88 :1384(اكبري،   هاي ظهور هويت تازه  زمينه
براي اولين بار در روند تاريخ ايران، ايرانيان در صدد برآمدند تا «) شد. 1383(هرميداس باوند، 

عي را جايگزين قدرت استبدادي كرده و با بر انتخابات، و نيز عدالت اجتما قانون، حكومتي مبتني
هاي  گرايي آگاهانه، ايجاد نهادهاي مردمي و خودكفايي اقتصادي، در برابر تجاوز قدرت ملي

قانون اساسي  نخستيندر همين دوره است كه  .)29 :1382(امانت، » امپرياليستي، مقاومت نمايند
نامه  نظام«چه اگر .تدوين شد) 128 :1376اون، (بر» نامه حقوق ملت نظام«يا به تعبير ادوارد براون 

غاز محل آكه از همان  »ملت«خود ايده  اما ،)1384دستاورد پراهميتي است (اكبري،  »حقوق ملت
  .است تر از آن مهممنازعه بود 
] فرمان شاهانه در موافقت با تشكيل مجلس ق1285مرداد  14[ 1906 اگوست 4در 

هاي تهران كندند، زيرا  ها را از ديوار خيابان پذيرفتند و اعلاميهصادر شد. مليون اين فرمان را ن
ايران در آن نيامده بود. روز بعد اعلاميه ديگري از دربار صادر شد كه عبارت » ملت«عبارت 

 .ناميده بود» مجلس شوراي اسلامي«در آن گنجانده شده بود، اما مجمع جديد را » افراد ملت«
» مجلس شوراي اسلامي«گفت كه مجلس بايد  ند. حكومت ميرهبران ملي هنوز راضي نبود

خوانده شود (آفاري، » مجلس شوراي ملي«ورزيدند كه مجلس بايد  باشد و مخالفان اصرار مي
هاي  اين منازعه آگاهانه بر سر محتواي فرمان مظفرالدين شاه از نخستين هماوردي .)86 :1379

هواداران  شود. تلقي مي ايراني  ريان مشروطهفرهنگي در ج وسياسي  مناسيوناليسدو گرايش 
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در محتواي » ملي«و » ملت«خواستار گنجاندن دو مفهوم  و آگاهانه دانستهسياسي  مناسيوناليس
الاسلام كرماني  به تعبير ناظمبا ابتنا  ها آناستدلال  .شدندبر تشكيل مجلس شورا  فرمان شاه مبني

  :در اين باره چنين بود
اض شخصيه يكي از مبعوثين را تكفير كند، آن وقت بگويند شايد بعضي به اغر

االله ملايي پيدا  كند؟ و شايد يك زماني مانند فضل كافر در مجلس اسلامي چه مي
همه اهل مجلس را تكفير و لااقل تفسيق كند. آن  ،خود يشود كه به غرض شخص

ديگر وقت محرك مردم شود كه كافر و فاسق را به مجلس اسلامي چه كار است؟ 
آن كه طايفه يهود و ارامنه و مجوس نيز بايد منتخب خود را به اين مجلس 

نقل از ( سازد. مناسب لفظ ملي است ها نمي بفرستند و لفظ اسلامي با ورود آن
  ).86 :1379آفاري، 
 .توافق شد »مجلس شوراي ملي«سر تشكيل  1285مرداد  18 1906 آگوست 9سرانجام در 

هاي متناسب با  را بايد در چارچوب كنش و واكنش هاي سياسي ليستدستاورد ناسيونا اين
هاي  ها و همگرايي و واگراييهاي درگير در مشروطه  منابع ارزشي و فرهنگي گروه

شعارهاي به » زنده باد ملت ايران«شعار  ين دورهار د. دكرو تحليل ناسيوناليستي در ايران تلقي 
بر » ملت ايران«و » حكومت مشروطه«هاي تهران شعار  انو در خياباضافه شد » زنده باد اسلام«

و  ارزشي ريشه در تعلقاتكه  استهايي شعارها نماد .)83 :1379(آفاري، ها افتاده بود  زبان
جديد را هاي اهميت اين شعارگيرند.  ها را ابداع و به كار مي هايي دارد كه آن گروه مطالبات

نه » زنده باد ملت ايران«مذهبي و ملي شعار غير«م در آن هنگا چرا كه ،نبايد دست كم گرفت
رفت، با هويت غالب و مسلط اكثر ايرانيان برابري  اي و قومي فراتر مي هاي منطقه تنها از هويت

بسيار گسترده است. تقاضا  دو گرايش ناسيوناليستيدامنه منازعه ميان  .)82 ،همان( »دكر مي
 آرمان سابقه در ايران عنوان يك مطالبه بي بهبراي تغيير منبع حقانيت و حاكميت قدرت 

توان  هرچند به لحاظ نظري مي در مجموعو عمل بود.  ر عرصه نظردهاي سياسي  ناسيوناليست
به  بازگشتبا  اما ،ادعا كرد كه هر انقلاب اجتماعي، سياسي وجهي ناسيوناليستي نيز دارد

را ايراني  ناسيوناليستي مشروطه هوجوتوان  ري از اين دست ميبسياتجربي و تاريخي شواهد 
  .دكرواكاوي  عملنيز در 
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  ناسيوناليسم سياسي -5
محصول ناسيوناليسم سياسي است و ناسيوناليسم فرهنگي در واكنش  در اصلمشروطه ايراني 

ترين دستاورد  مهم توان را مي و مندرجات آنقانون اساسي به اين گرايش شكل گرفت. 
مندرج در قانون  نامه اصل يازدهم صورت قسممطابق  .ستناددوره  ناسيوناليسم سياسي در اين

  آمده است: 1906دسامبر  30ه.ش. برابر با 1285دي ماه  8مورخ مشروطيت 
قرآن   هطلبيم و ب شهادت ميه ايم خداوند را ب ما اشخاصي كه در ذيل امضا كرده

نامه محفوظ و  كنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظام قسم ياد مي
كمال راستي و  ما رجوع شده است مهما امكن با  همجري است تكاليفي را كه ب

حضرت شاهنشاه متبوع عادل  اعليه درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت ب
اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ه مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و ب
  ئد و مصالح دولت و ملت ايران.ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوا

طور  بار در تاريخ ايران به نخستينبلكه براي  ،نامه وفاداري نه فقط به سلطنت در همين قسم
و در نظر گرفتن » حقوق ملت«و در آن بر پايبندي به شود  نيز ابراز مي» ملت« رسمي به

طور رسمي ملت به كه  دورهين ادر است.  منظور شده» مصالح دولت«در كنار » مصالح ملت«
بر موارد ديگري نظير  تأكيد ،شود صاحب حقوق شناخته ميو اي انتزاعي  عنوان پديده به
  ست.نيز در همين راستا» قوق مجلسيانح«و » حقوق مجلس«

ترين سندي است كه دستاوردهاي ناسيوناليسم سياسي دوره  متمم قانون اساسي مهم
عنوان ملتي با حقوق و حدود  از ايران به«ساسي در متمم قانون امشروطه در آن مندرج است. 

معين، كشوري با حدود معين سياسي و نهادهاي ملي و دولتي جديد، با وظايف و اختيارات 
 آن در بخش كليات .)90 :1384(اكبري، » رود محدود و معلوم در برابر ملت مسوول سخن مي

بلوكات آن تغييرپذير نيست مگر حدود مملكت ايران و ايالات و ولايات و «سوم اصل در ذيل 
الوان رسمي بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و علامت « اصل پنجم، مطابق »موجب قانونه ب

 .»اساس مشروطيت جزئاً و كلاً تعطيل بردار نيست« اصل هفتم، مطابق »شير و خورشيد است
اصل يل گذاري شده است. در ذ نام» حقوق ملت«اصول هشتم تا بيست و ششم زير عنوان 

 مورد اخير اين». الحقوق خواهند بود اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي« هشتم
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در  كم دست يهاي مدني در زمينه حقوق شهروند ترين دستاورهاي ناسيوناليست يكي از جدي
هاي قومي، نژادي،  از تفاوت غفار - آحاد اقشار مختلف«بر مبناي اين اصل . بودعرصه نظر 

دهند  شهروندان جامعه سياسي را تشكيل مي - بي، ديني، و زباني و نحوه زيست اجتماعيمذه
  شود. و انتسابي نفي مي )91 :1384(اكبري، » و همه حقوق و مزاياي اشرافي

بلد يا منع از اقامت در محلي  توان نفي يك از ايرانيان را نمي هيچ« اصل چهاردهممطابق 
اصل هيجدهم  ».كند د مگر در مواردي كه قانون تصريح ميكرقامت محل معيني  هيا مجبور ب

عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين «كند  متمم قانون اساسي تصريح مي
قواي « اصل بيست و ششم مملكتو در باب قواي  ،»ها ممنوع است مبين آزاد و مميزي در آن

 ».دكن قانون اساسي معين مياستعمال آن قوا را  همملكت ناشي از ملت است طريق
گامي و اصل تفكيك قوا گانه مملكت  نهادن بر منشا قواي سه تأكيدهاي مدني با  ناسيوناليست

قواي مملكت بسه شعبه «، اصل بيست و هفتم دارند. جدي به سوي اصل حاكميت ملت برمي
قواي ثلاثه مزبوره هميشه از «، اصل بيست و هشتم، »دشو تجزيه مي[مقننه، مجريه، قضاييه] 

، اصل سي و پنجم »حقوق سلطنت ايران«در باب  .»يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود
 »شخص پادشاه مفوض شدهه موهبت الهي از طرف ملت به ست كه با نت وديعه ايطسل«

است. با اين حال نكته حائز ت مل و منشا آن تيحاكم يد اصلؤنيز م اصلحتي همين  است.
اين است كه شموليت اين قوانين مرزهاي سياسي ايران نوين بود. اين قوانين براي  اهميت
د و گذر از ش و در سطح ملي مطرح مي» ملي«بار در يك مجلس موسوم به شوراي  نخستين

يكي ديگر از د. كر را به يك نظام جديد ملي تسهيل و تسريع مي» ممالك محروسه«نظام قديم 
/ مي 1286خرداد مصوب   هاي ايالتي و ولايتي قانون انجمن سياسي ناسيوناليسم  دستاوردهاي

اين قانون در صورت اجراي درست شد.  كه در نوع خود اقدام مدرني تلقي مي ،بود 1907
  كند.را فراهم توانست زمينه تمركززدايي  مي

هاي نوگرايانه فقط در چارچوب يك قلمرو سياسي  گذاري اين مصوبات و سياست
كه آن  ،ت و ملت قابل تصور استر چارچوب حقوق و تكاليف متقابل دولنوپديد و د

ساخت.  با الزامات مدرن آشنا ميبخشيد و  ميكالبدي نو را  در حال فروپاشي سنتي نظام
 آورد گرايش ايرانيان به رهسازي نظم سنتي حاكم بر ايران در اين دوره  دگرگون

دهد كه مبعوثان  اسي و متمم آن نشان ميبررسي اصول قانون اس .بودناسيوناليسم سياسي 
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اند، و  ملت از اين طريق به دنبال تعيين چارچوب حقوقي براي ملت در برابر دولت بوده
 .دولت يكپارچه ملي و مدرن به سبك فرنگي تلاش زيادي كردند تأسيسهمچنين براي 
نيز  1ازيس دولت ملي در بطن خود، حامل پروژه ملت تأسيستر، پروژه  به عبارت دقيق

  .)93- 92 :1384(اكبري،  »است
سازي سياسي در ايران توليد و ترويج مفهومي انبوهي داشته است كه  فرايند نوين ملت

ها را در قالبي  از گذشته متفاوت است و حتي مفاهيم سنتي را صورتي نوين بخشيد و آن بيشتر
خواهي و  وز به جنبش مشروطههر نظري كه امر«به باور طباطبايي  د.كرنوين استحاله يا ارائه 

هايي كه به دنبال آن در نظام مفاهيم ايجاد  توانيم به دگرگوني آمدهاي آن داشته باشيم، نمي پي
رخداد مشروطه بر دو مفهوم بنيادي  براي نمونه). 32 :1386(طباطبايي، » اعتنا بمانيم شد بي

انه در اين زمينه بنگريد به (براي بحثي روشنگر ي داشت.حايز اهميت تأثير» دولت«و » ملت«
پيوند تصورات نوين را در ارتباط  اي از مفاهيم هم زمان با اين رخداد شبكه هم) 1376آجوداني، 

با تعينات بيروني قرار داد. گسترش صنعت چاپ در همين دوره به اين پردازش مفهومي 
چاپ رسيد و فن هاي بسياري به  ها و كتاب نامه ها، شب هد. مجلات، روزنامكر بسياركمك

  كرد.ترجمه به آن خدمت بسياري 
خواهي،  در مجموع ناسيوناليسم سياسي دستاوردهاي زيادي در زمينه طرح مشروطه

ملت، حقوق ملت، حق حاكميت ملت، ، نوين دولتگرايي،  تدوين قانون اساسي، قانون
ن، اصل گيري و انتخاب زمامدارن و كارگزارا ، اصل آزادي، رايو برابري اصل مساوات

گانه، عدم تداخل حقوق عمومي و خصوصي، اصل  وجود و تفكيك قواي سه
  دوستي و حاكميت طنو، پرستي گويي، اصل عدم تقدس، ميهن پذيري و پاسخ مسووليت

ري يكي ديگر از يگ به شكل دستاوردهااين داشت. در فرايند مدرنيته سياسي  ملي
خوانش با منابع ارزشي اسلامي و به ويژه در ايران با تكيه بر  تيهاي ناسيوناليس گرايش

دهنده آن است كه چگونه تنوع فرهنگي  موضوعي كه نشانمذهب شيعه منجر شد. ويژه از 
 و نوگراييمدرنيته سياسي ي موجود در يك جامعه ممكن است بر فرايند هاي ارزش و نظام
  .گذارد تأثير

                                                                                                          
1. Nation building 
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  ناسيوناليسم فرهنگي -6
دارد.  تأكيدبر اشتراكات فرهنگي و تاريخي يك ملت ناسيوناليسم فرهنگي حسب تعريف 

ارائه در صدد  خاص هاي فرهنگي با ارجاع به گذشته تاريخي قومي يا مذهبي ناسيوناليست
هاي ارزشي سنتي، رسوم كهن و           نظام در ور آيند. از اين ملت و دولت برميتعريفي خاص از 

شود و  داشته مي به حد اعلي گرامي  غات خاصبا تفسيرها و مبال هاي گذشته فرهنگي داشته
هاي فرهنگي قرار  هاي ارزشي و فرهنگي در كانون توجه ناسيوناليست مخالفت با نوآوري

گرايان مواجه شده بود، اما  اگر چه نوگرايي ايرانيان از پيش از مشروطه با واكنش سنتگيرد.  مي
دن مدرنيته سياسي در ايران در فرايند كرعملياتي توان در  مواجه عملي و گسترده با آن را مي

  مشروطه ايراني مشاهده كرد.
گير  بود يك پيروزي چشم ايراني  ترين دستاورد عملي مشروطه مهمكه  و متمم آن قانون اساسي

هاي  ها و انديشه تبلور آرمان و به تعبير بشيريه دوش ايران تلقي ميدر براي هواداران ناسيوناليسم سياسي 
) و گام مهمي در حاكم 258 :1383در زمينه حاكميت ملي و آزادي و برابري (بشيريه،  روشنفكران

و  ي سنتيگيري رقبا در موضعتوان  را ميساختن ملت بر سرنوشت خويش بود. اهميت اين دستاورد 
گذاري و  پارلمانتاريسم و قانون« موضوعاتي مانند. دكرپس از مشروطه واكاوي  هاي سياسي شكاف

(بشيريه، » هايي ايجاد كرد طه قانون موضوعه با قانون شرع مشاجرات و كشمكشمشكل راب
در ميان  .)352 :1355دوگانگي موجود بين شرع و عرف به مشاجره انجاميد (آلگار، و  )244 :1383

(حائري، شدند » رواج شريعت«و گروهي ديگر هوادار » مشروطه و قانون«يك گروه هوادار روحانيون 
توجه خويش را بيشتر به اصولي از قانون ... خواهي،  روحانيون هوادار مشروعهاما  ،)150- 149 :1368

اساسي و قوانين ديگر كه به وسيله مجلس تصويب شده بود و بنا به تفسير آنان ناسازگار با شريعت 
آمد، متمركز ساختند و در نتيجه وظيفه شرعي خود دانستند كه بر ضد مشروطه  اسلامي به شمار مي

اين اصول شامل مشروع بودن برقراري يك نظام  .)150 :1368(حائري،  كننده اسلام برخيزند ايمالپ
گذاري پارلمان، تدوين يك قانون اساسي، انتخابات پارلماني و اصول آزادي و  پارلماني، قدرت قانون
رين روحاني ت مهم 1االله نوري انتقاد و مخالفت شيخ فضلاز اين ميان  .)1360برابري بود (حائري، 

                                                                                                          
شدن  سناد موجود، مرحوم نوري، از همان ابتداي طرح انديشه مشروطيت و پيش از علنيبه موجب ا«نويسد:  نژاد مي زرگري .1

نگريست و از درخواست آن در قالب  خواهي در آستانه طلوع نهضت، با ديدي توأم با ترديد و مخالفت به آن مي فكر مشروطه
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چرا كه  حائز اهميت است داند گرايي مي سنت گرآغاز را او) 1984ارجمند ( كه اميرخواه  مشروعه
 .هاي سياسي نشان داد به دستاوردهاي ناسيوناليسترا  ها بيشترين واكنش

مشروطيت را مغاير با مباني تفكر فقهي و اجتهاد خاص خويش «االله نوري كه  فضل
و  ناميد )166 الف:1377(نوري،  »فتنه«خواهي را  مشروطه .)15 :1377، دنژا زرگري» (دانست مي

» نامه ضلالت«االله نوري متمم قانون اساسي مشروطيت را  فضل .تحريم شد نيز اصل مشروطه
واداركردن  - 2نوشتن قانون در برابر اسلام،  - 1نگارش قانون اساسي را به دليل و قلمداد كرده 

كيفردادن  - 3نوني كه به وسيله شريعت اسلام آورده نشده است، شهروندان به پيروي از قا
) حرام و بدعت 278 :1360شهروندان به دليل اطاعت نكردن آنان از قانون مدون (حائري، 

االله  از شيخ فضلحرمت مشروطه خواهان در رساله  مشروعه اصليدلايل برخي دانست.  مي
  نوري آمده است:

ها اكتساب  ها بودند كه از همسايه و طبيعي مشرب... منشا اين فتنه فرق جديده 
و بناي انتخاب وكلاء و مبعثوين و اعتماد بر اكثريت آرا گذاردند. باز هم ... نمودند،

رفته بناي  ها براي انتظام امور و بسط عدالت است. تا رفته اغماض شد كه اين
حداث ضلالتي نمايد كه جعل بدعتي و ا ... چنين مينويسي شد نامه و قانون نظام
... و اعتبار به اكثريت آراء به مذهب كنند، و الا وكالت چه معني دارد؟خواهند ب مي

  .)154-153الف: 1377اماميه غلط است (نوري، 
هاي  ترين دستاورد ناسيوناليست االله نوري در مخالفت و ضديت با قانون اساسي يعني مهم فضل

  نويسد: چنين مي سياسي
ر ملعون كه مسمي به قانون اساسي است، نوشته شد و خواهش كه آن دستو تا آن... 

... تلفيقات خبيثه كه مسمي به قانون اساسي ن را با قواعد اسلاميه نمودندآتطبيق 
نمايم... يكي از مواد آن  است و در آن هم چند ماده آن را براي توضيح تعرض مي

جالسين بدانيد ... حضرات ين است كه افراد متساوي الحقوقندا 1نامه ضلالت

                                                                                                          
نژاد،  (زرگري» رض به مشروطيت پاي بند بودمرحوم نوري، در حاق انديشه خود، ... در تع«و » مقالات جرايد، انديشناك بود

1377 :16-18.(  
  اساسي است. مراد متمم قانون .1
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مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد، زيرا محال است با اسلام حكم مساوات 
  .)161-154الف: 1377(نوري، 

  :نويسد كند و مي نوري در ادامه به اصل دوازدهم متمم قانون اساسي اشاره مي
شود مگر به  حكم و اجرا هيچ مجازاتي نمي«نامه اين است:  از جمله مواد آن ضلالت

السلام است كه در زمان غيبت  اين حكم مخالف مذهب جعفري عليه» قانون موجب
... و از جمله از مواد، تقسيم حوادث، فقها از شيعه هستند امام عليه السلام، مرجع، در

و اين بدعت و ضلالت  ،. به سه شعبه كه اول مقننه استاستقواي مملكت 
ت تقنين و جعل حكم، هر كه سزيرا كه در اسلام براي احدي جايز ني ،محض است

قانون مشروطه با دين ... است... و از اين قبيل در اين ضلالت نامه بسيار باشد
حضرت منافي است و ممكن نيست كه مملكت اسلامي در تحت قانون  اسلام

  .)167- 166الف: 1377، (نوري مشروطگي بيابد، مگر به رفع يد از اسلام
اصل برابري و آزادي دو  واكنش بهدر » رشاد الجاهلتذكره الغافل و ا«شيخ در رساله 

  نويسد: مي
قانون الهي بود و فايده مشروطيت حفظ  ياي برادر عزيز اگر مقصودشان اجرا ...

كه  ،احكام اسلاميه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حريت قرار دهند
الهي است، زيرا يك از اين دو اصل موذي خراب، نماينده ركن قويم قانون  هر

  .)177 ب:1377قوام اسلام به عبوديت است، نه به آزادي (نوري، 
هاي مدني/  هاي ناسيوناليست آزادي قلم و آزادي مطبوعات كه يكي ديگر از آرمان ،نوري

نامه است، آزادي  ماده ديگر كه در اين ضلالت«: نويسد دهد و مي سياسي بود را هدف قرار مي
است... به موجب اين ماده بسياري از محرمات ضروري الحرمه تحليل قلم و آزادي مطبوعات 

داني كه آزادي قلم و  اي برادر عزيز، مگر نمي دهد: وي ادامه مي .)162الف: 1377(نوري، » شد
  .)178ب: 1377زبان از جهات كثيره منافي با قانون الهي است؟ (نوري، 

توان در  هاي فرهنگي را مي ي و ناسيوناليستهاي سياسي/ مدن گستردگي اختلاف ميان ناسيوناليست
(نهم  1325طه و آزادي دريافت. در سوم شعبان وها از مشر آن و فهم متفاوت اختلاف برداشت

مجلس شوراي مقدس محترم ملي «روي  دو سوال پيش ) هواداران ناسيوناليسم فرهنگي1907نوامبر 
مراد از حريت و  ... ثانياً[؟]مشروطيت چيستاولا معني «... گذارند:  خواهان مي و مشروطه» ايران
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در همان روز مبادرت به ارائه دو پاسخ  درنگ بيخواه  نشينان مشروطه مجلس...». [؟]آزادي چيست
و تحديد حدود  از من است تأكيد » حقوق ملت«... معني مشروطيت حفظ «كنند:  ماندگار مي

تيارات ي كه مستلزم رفع استبداد و سلب اخسلطنت و تعيين تكاليف كارگزاران دولت است بر وجه
و مراد به حريت، حريت در حقوق مشروعه و  نويسند در ادامه مي... مستبدانه اوليا دولت بشود

آزادي در بيان مصالح عامه است تا اهالي اين مملكت مثل سوابق ايام گرفتار ظلم و استبداد نباشند و 
(به نقل از ..» رر شده است مطالبه و اخذ نمايند.ها مق آنبتوانند حقوقي كه از جانب خداوند براي 

  تعريف مشروطيت از نظر شيخ نوري:اما  ،)28- 27 :1377نژاد،  زرگري
ن است كه منتخبين آحقيقت مشروطه عبارت از  بدان كهاي بيچاره، برادر عزيزم 

ننه ت مقأها هي از بلدان به انتخاب خود رعايا در مركز مملكت جمع شوند و اين
مملكت باشند، و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانوني مستقلاً مطابق با اكثر آراء 
بنويسند، موافق مقتضي عصر. به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظات موافقت و 

ها نيكو و مستحسن آمد، او را  مخالف آن با شرع اطهر؛ بلكه هر چه به نظر اكثر آن
  ).182 ب:1377قانون مملكتي قرار بدهند (نوري، 

خود را در » صورت مقاصد«پس از تحصن در زاويه عبدالعظيم  هواداران ناسيوناليسم فرهنگي
غرض «...اي كوتاه كه در آن آمده است  ناميدند، پس از مقدمه مي لايحهاي كه آن را  روزنامه

اين گونه » از انحرافات كه ملحدين و زنادقه خذلهم االله اراده نموده... استاسلام  حفظ بيضه
اساسي تصريح به كلمه مباركه مشروعه و قانون  اولا تلو كلمه مشروطه در اول قانون«آوردند: 

آن كه لايحه نظارت علما كه به طبع رسيده بدون  محمدي صلي االله و عليه و آله بشود. ثانياً
شيخ  اي به امضاي خواهان در عريضه مشروعه .)268 :1362(تركمان، » تغيير ضم قانون شود

بر ختم  مبني» اصدار دستخظ انجم نقط«شاه تقاضاي  االله و سي و دو تن ديگر از محمدعلي فضل
حضرت  بموقف عرض بندگان اعلي دند. در آن عريضه آمده است:كرمشروطيت در ايران را 

دند كه كر... تمام حاضرين متفق الكلمه جواب عرض داريم شاهنشاه اسلام پناه... معروض مي
(تركمان،  عد اسلام است و ممكن الجمع نيست...ي عمومي منافي با قوامجلس شورا

شده چنين  شاه در پاسخ به عريضه ياد ) محمدعلي42-41 :1377نژاد،  زرگري ؛154-156 :1362
ه منافي است و حكم به مجلس با قواعد اسلامي تأسيسحال كه مكشوف داشتند نوشت: ...

اين خيال بالمره منصرف و ديگر عنوان همچو مجلسي ... در اين صورت ما هم از حرمت داديد
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اساس دشمني «نژاد،  ) زرگري42 :1377نژاد،  زرگري ؛156 :1362(تركمان، ..» .نخواهد شد
هاي  شاه را رسالت محافظت از ارزش خواهان با مشروطيت و همكاري با محمدعلي مشروعه

زير چه  هاي فرهنگي يا چنان اليستدر مجموع ناسيون). 39 :1377نژاد،  داند (زرگري مي» ديني
مشروطه، مشروطه خواهي و دستاوردهاي ناسيوناليسم رايج است؛  خواهان مشروعهعنوان 

. قانون خواندند» فتنه عظيمه«، »فتنه آخرالزمان«، »فتنه«مشروطه را  سياسي/ مدني را برنتافتند.
» حرام«و » نامه ضلالت«، »احداث ضلالت«، »جعل بدعت«، »منافي با اسلام«سي مشروطه را اسا
» دارالكفر«، »دارالفسق«را غلط دانستند. مجلس شوراي ملي را » اعتبار به آراي اكثريت«و 

 و حرام دانستند.» هتك حرمت نواميس اسلاميه«و » منافي با قواعد اسلام«ناميدند و آن را 
تلقي كردند و » بدعت و ضلالت محض«گانه (مقننه، مجريه و قضاييه) را  تقسيم قواي سه

» منافي با قانون الهي«و آزادي قلم و مطبوعات را » محال«برابري را در اسلام مساوات و 
چه پيش از اگر ،نهاد حكومتبا سياست و  خاص مذهبي ارزشي و دانستند. اين برخورد

داد گسترده در فرايند مدرنيته  رخ نخستينايراني  ي ولي مشروطه ،داشت وجودمشروطه هم 
هر آن چه رو شد.  هروب قويا اي با چنين مواجهه عملاًر ايران است كه سياسي د

كردند،  تأكيد هاي مدرن و نوگرايانه ني بر ارزشهاي سياسي يا مد ناسيوناليست
و برداشتي خاص از منابع ارزشي و فرهنگي هاي فرهنگي با تفسيري خاص  ناسيوناليست

ش به يج منابع و ايجاد جنبسي مختلف با توان بپرداختند. دو ايدئولوژ ها با آن خاص به مقابله
ثر أسراسر تاريخ ايران معاصر را مت آز آن پس هماوردي با يكديگر پرداختند. موضوعي كه

  ساخته است.
  
  گيري نتيجه -7

تعارضات  از ازنماييتوان ب را مي ي اجتماعيها ها و جنبش انقلاباز رويكرد فرهنگي، 
از اين هاي درگير در منازعات سياسي دانست.  وژيك گروهبر منابع ارزشي و ايدئول مبتني
توان استمرار يافته مجادلات و مناقشات ميان  منازعات ايدئولوژيك دوره مشروطه را ميمنظر 

توان  را ميو مشروطه ايراني  سو تلقي كرد گرايان از سده نوزدهم به اين نوگرايان و سنت
 .دانستسياسي ايران  مدرنيتهاليستي در فرايند ناسيون تعارضاترسميت يافتن عملي آوردگاه 



 1395، پاييز و زمستان 2، شمـارة 8دورة    _______________________    شناسي تاريخي جامعه

190 

خواهي  در مشروطهناسيوناليستي  هاي ترين گرايش قوييكي از دهد  نشان ميتاريخي شواهد 
در دفاع از حكومت  سياسي/ مدني يا به تعبير ديگري ليبرالگرايش ناسيوناليستي  ايراني،
حكومت قانون و حاكميت اراده « برقراري ،هاي سياسي تخواست اصلي ناسيوناليس وقانون 
است كه مساله  اي گرايانه هاي تقليل اين ديدگاه در تخالف با ديدگاه. ه استبود» مردم

هم بر پايه نظريه ناسيوناليسم و  .)1380(عنايت،  دانند آزادي مي صرفاناسيوناليسم ايراني را 
محدود به آزادي نبوده  اًعملكرد ناسيوناليسم ايراني صرف  دامنه ،تاريخيهم بر پايه شواهد 

 تأكيد ،گرايي نامه حقوق ملت و طرح موضوع قانون عنوان نظام تدوين قانون اساسي بهاست. 
بر حق حاكميت ملت و طرح اصل مساوات و برابري به همراه بسياري از دستاوردهاي ديگر 

ليستي هاي ناسيونا همگي در فرايند مدرنيته سياسي عصر مشروطه و عطف به تبلور گرايش
  سياسي/ مدني ايرانيان حاصل شد.

به مفهوم » ملت ايران« يگذار مدني پايه اسي/يسهاي  ناسيوناليست ترين دستاورد مهم
اي به نام ملت  انتزاعي ناشناخته هپديدبه تدريج  . از همين تاريخبودسياسي و نوين آن 

قوق است و هم جايگزين معيارهاي سنتي تعيين هويت شد. پيدايش ملتي كه هم موضوع ح
هاي ماقبل و يا ماوراء ملي سازمان  برخوردار از حقوق، از يك سو، به معني طرد شكل

(انتخابي، » هاي محلي اجتماعي مانند امت بود، و از سوي ديگر به معني نفي خرده ناسيوناليسم
، بلكه توان تا پيش از مشروطه ملت ناميد اين بدان معني نيست كه ايرانيان را نمي) 191 :1381

عنوان يك  به ها را توان آن هاي قومي، مذهبي و اجتماعات سنتي مي نظر به تنوع و چندگانگي
هاي سياسي ايراني  ناسيوناليستچه حايز اهميت است اين است كه  ملت فرهنگي تلقي كرد. آن

تصور يك ملت مدرن و سياسي را دريافتند و براي گذر از يك ملت فرهنگي به يك ملت 
  عمل ناكام ماندند.درفرايند شايد به طور نسبي هرچند هاي بسياري كردند  شسياسي تلا

رخ داده در  تعارضاتاما  ،استايراني  هاگر چه همزاد مدرنيت در ايرانناسيوناليسم 
هاي  ها و گرايش در قالب چهرهاستعداد ظهور و بروز اين پديده د هد مينشان مشروطه ايراني 

تواند صورتي فرهنگي به خود گرفته و با وفاداري به  مي در ايرانم دارد. ناسيوناليس را مختلف
و فرايند تشكيل دولت مدرن و  در برابر مدرنيته سياسي ي خاص از آنتفسيرو ارائه گذشته 

پتانسيل آن  همچنان موجود در جامعه ايران هاي اجتماعي متنوع گروه بايستد.بازتعريف ملت 
كنند و آن را  رجوع  ايران از تاريخ و فرهنگو سنتي خاص به عناصر و اجزايي را دارند تا 
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لايل گرايي فرهنگي يكي از د خاصرو  از اينمبناي تعريف ملت و ايدئولوژي دولت قرار دهند. 
فرايند  دهد. نافرجامي مشروطه ايراني است كه در قالب ناسيوناليسم فرهنگي خود را بروز مي

در قلمرو نگري  و گذشتهگرايي  با خاص در مواجه از همان آغاز در ايران مدرنيته سياسي
 ) بر اين باور است كه213 :1383( باربيه دچار چالش و تعارض شد. ،فرهنگي و اجتماعي

در  .فرهنگي ممكن نيست و ناچار مستلزم ملتي سياسي است - مدرنيته سياسي با ملتي قومي
به  خاص ، فرهنگي و مذهبيهاي تاريخي توانست با وفاداري نمي هم واقع مشروطه ايراني

هر سرانجام برسد. مشروطه ايراني در فرايند شدن تناقضات دروني بسياري را نمايان ساخت. 
عنوان بخشي آغازين از مدرنيته  خود اين موضوع يكي از پيامدهاي مشروطه ايراني بهچند 

يك دولت  ترين تفسير تلاشي براي تشكيل در آرمانيحكومت مشروطه  سياسي در ايران است.
ملت و از اين مورد اخير هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ  –ساخت يك دولتملي بود تا 

  عملي فاصله داشت.
 

  كتابشناسي -8
 ) هاي نظريه ولايت فقيه: در معناي ملت  زمينه مشروطه ايراني و و پيش .)1376آجوداني، ماشااالله

  .633- 630، پاييز، صص 60نامه، ش  ، ايرانو دولت
 تهران: اختران.يا مرگ يا تجدد .)1387ني، ماشااالله (آجودا ، 

 ) چاپ دوم، تهران: اختران.مشروطه ايراني .)1383آجوداني، ماشااالله ،  
 ) (دين و دولت در ايران: نقش  جنبش مشروطيتنقش روحانيت پيشرو در  .)1355آلگار، حامد

  توس.، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران: علما در دوره قاجاريه)
 به كوشش حميد محمدزاده و الفباي جديد و مكتوبات .)1357فتحعلي ( ندزاده، ميرزاآخو ،

 حميد آراسلي، تبريز: احيا.

 گردآورنده باقر مومني، تهران: آوامقالات .)1355، ميرزا فتحعلي (آخوندزاده ،. 

 ) ترجمه رضا )1280-1906/1290-1911انقلاب مشروطه ايران ( .)1379آفاري، ژانت ،
 تهران: بيستون.رضايي، 

 ) .ترجمه منصور ناسيوناليسم: نظريه، ايدئولوژي، تاريخ .)1383اسميت، آنتوني دي ،
  انصاري، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.



 1395، پاييز و زمستان 2، شمـارة 8دورة    _______________________    شناسي تاريخي جامعه

192 

 ) ترجمه محبوبه مهاجر در دايره پژوهي فرهنگ .)1384اسميت، فيليپ و برد وست ،
  المعارف ناسيوناليسم، وزارت امور خارجه، جلد دوم.

  در مجموعه مقالات ايران، هويت، بحران هويت ملي و قومي در ايران .)1386(اشرف، احمد ،
  سه تحقيقات و توسعه علوم انساني.مليت، قوميت، تهران: موس

 ) ترجمه طبقات اجتماعي، دولت و انقلاب در ايران .)1387اشرف، احمد و علي بنوعزيزي ،
  سهيلا ترابي فارساني، تهران: نيلوفر.

 ) تبارشناسي هويت جديد ايراني: عصر قاجاريه و پهلوي اول .)1384اكبري، محمدعلي ،
 تهران: شركت سهامي انتشارات علمي و فرهنگي.

 ) نامه  هاي فكري در انقلاب مشروطيت، از سري مقالات دانش زمينه .)1382امانت، عباس
 .)1381، نادر (انتخابي - . ، ترجمه پيمان متين، تهران: اميركبيرايرانيكا زير نظر احسان يارشاطر

  ماه. ، بهمن12، نگاه نو، شماره ناسيوناليسم و تجدد در فرهنگ سياسي بعد از مشروطيت
 ) ترجمه عبدالوهاب احمدي، تهران: آگه.مدرنيته سياسي .)1383باربيه، موريس ،  
 ) ترجمه مهري قزويني، تهران: كوير.انقلاب مشروطيت ايران .)1376براون، ادوارد ،  
 ) چاپ دهم، تهران: ني.شناسي سياسي  جامعه .)1383بشيريه، حسين ،  
 ) ها و مكتوبات، ... و روزنامه شيخ شهيد فضل االله  رسايل، اعلاميه .)1362تركمان، محمد

 ، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا.نوري

 ) در ناصر تكميل   ،»از جنبش عدالتخواهي تا مشروطيت« .)1383تكميل همايون، ناصر
  ، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران. خواهي ايرانيان همايون، مشروطه

 ) تهران، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق .)1360حائري، عبدالهادي :
  .اميركبير

 ) ها،  هايي تاريخي پيرامون چهره ايران و جهان اسلام: پژوهش .)1368حائري، عبدالهادي
  ن قدس رضوي.، مشهد: آستاها ها و جنبش انديشه

 ترجمه گرايي جان هاچينسون و آنتوني اسميت، ملي در» چيستي ملت« .)1386( رنان، ارنست ،
  .43- 40، صص: زاد، تهران: پژوهشكده مطالعه راهبردي مصطفي يونسي و علي مرشدي

 در ايران» بناي نظام جديد«ميرزا؛ نخستين معمار  عباس .)1386نژاد، غلامحسين ( زرگري ،
  .79-111، صص: 184، شماره ده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهرانمجله دانشك
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 رسايل مشروطيت (هيجده رساله و لايحه درباره  .)1386نژاد، غلامحسين ( زرگري
  تهران: كوير.، مشروطيت)

 ) چاپ دوم، تهران: ستوده.مكتب تبريز و مباني تجددخواهي .)1386طباطبايي، سيد جواد ، 

 به اهتمام عبدالرحيم سيف آزاد، تهران: اميركبير.ديوان .)1356سم (عارف قزويني، ابوالقا ،  
 ) چاپ چهارم، تهران: خوارزمي.انديشه سياسي در اسلام معاصر .)1380عنايت، حميد ، 

 ) ترجمه احمد تدين، مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران .)1385فوران، جان ،
  تهران: رسا. 

  ناسيوناليسم ايراني در سده نوزدهم .)1390االله ميرزايي (قادري، طاهره و سيد آيت، 
  .39، شماره 18شناختي، دوره  مطالعات جامعه

 كوير.تهران: ، احمد تدين، ناسيوناليسم در ايران .)1378( كاتم، ريچارد 

 ) در جيمز بيل  ،ناسيوناليسم در ايران قرن بيستم و دكتر محمد مصدق .)1372كاتم، ريچارد
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و  ،مصدق نفت، ناسيوناليسم ايرانيجرلويس، و ويليام را

 كاوه بيات، چاپ سوم، تهران: گفتار. 

 ) .ترجمه حسن كامشاد، تهران: شركت سهامي تاريخ چيست؟ .)2536كار، اي. اچ ،
  انتشارات خوارزمي.

  باره دولت، اي تطبيقي در حكومت خودكامه: نظريه .)1377كاتوزيان، محمدعلي (همايون
شناسي تاريخي ايران،  در محمدعلي كاتوزيان، نه مقاله در جامعه ،سياست و جامعه ايران

  نفت و توسعه اقتصادي، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مركز.
  جامعه كم آب و پراكنده: الگوي تحول درازمدت  .)1377كاتوزيان، محمدعلي (همايون

كاتوزيان، نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي در محمدعلي  ،اقتصادي در ايران -اجتماعي
  ايران، نفت و توسعه اقتصادي، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مركز.

  تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ و سياست در  .)1381كاتوزيان، محمدعلي (همايون
  ، ترجمه، عليرضا طيب، چاپ دوم، تهران: ني.ايران

  اد سياسي ايران: از مشروطيت تا پايان سلسله قتصا .)1382كاتوزيان، محمدعلي (همايون
  ، چاپ نهم، تهران: مركز.پهلوي

 ) ترجمه سيد محمدعلي نقوي، تهران: مركز.ناسيوناليسم .)1388گلنر، ارنست ، 
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 ) در باب مولان، نظر جامعه شناسان  مصاحبه باب مولان با مايكل مان .)1380مان، مايكل
  ي، تهران: اطلاعات.درباره جامعه شناسي، ترجمه يوسف نراق

 با دانشجويان ايراني به ناسيوناليسمبررسي گرايش  .)1390االله ( ميرزايي، سيدآيت : 
شناسي سياسي، گروه  ها، پايان نامه دكتري جامعه بر خاستگاه قومي آن تأكيد

  شناسي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي. امعهج
 ) در رسايل مشروطيت (هيجده رساله و لايحه  مشروطه حرمت .الف)1377نوري، فضل االله

  نژاد، تهران: كوير. زرگريدرباره مشروطيت)، به كوشش غلامحسين 
 در رسايل مشروطيت  كتاب تذكره الغافل و ارشاد الجاهل .ب)1377االله ( نوري، فضل

نژاد، تهران:  زرگري(هيجده رساله و لايحه درباره مشروطيت)، به كوشش غلامحسين 
  ر.كوي

 ) ترجمه مصطفي گرايي ملي  ملت در جان هاچينسون و آنتوني اسميت، .)1386وبر، ماكس ،
  زاد، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي. يونسي و علي مرشدي

 گرايي، ترجمه علي باش، تهران: مهردامون. ملت و ملي .)1383بسبام، اريك (اه  
 ) اخلاقي، در جان هاچينسون و گرايي فرهنگي و نوزايي  ملي .)1386هاچينسون، جان

زاد، تهران: پژوهشكده مطالعات  مرشدي  آنتوني اسميت، ترجمه مصطفي يونسي و علي
  راهبردي.

 ) همزيستي، تساهل، سازگاري نژادي و زباني؛ عناصر  .)1383هرميداس باوند، داوود
تهران: در داوود مير محمدي، گفتارهاي درباره هويت ملي در ايران،  ،انه هويت مليگ هس
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